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 چكيده:
به صورت گسترده اي در نظم و نثر عربي از حروف عاملي هستند كه در كتاب هاي نحوي در مبحث حروف ناصبه جاي دارند و « كي و لكي»

فسير م نحو و تيافت مي شوند، و  از آنجا كه آنها در قرآن كريم نيز به كار رفته اند، اين مقاله سعي برآن دارد  تا با عنايت به اقوال دانشمندان عل

ن دو كلمه  اشاره نمايد، تا بهترين وجه معنايي شان به معرفي شكلي و معنايي آنها بپردازد و سپس از اين طريق به تفاوت ساختاري ومعنايي اي

ر تواند دتواند هر يك را در كاربرد، از ديگري مجزاّ كند مشخص گردد كه البته اين موضوع، خود مياي كه ميآشكار شود ودر عين حال، ويژگي

يقتر اين حروف به مترجمان محترم نمايد. ماحصل اين هر چه بهتر شدن نگارش و القاي معني در جملات، مؤثر افتد و كمك بيشتري در ترجمه دق

ملات تنها در ج« لكي»در ميزان شدت وضعف تأكيد دانست. همچنين مي توان گفت كه  استعمال « كي»با « لكي»گفتار را مي توان در تفاوت 

 بيشتر در جملات مثبت مي باشد.« كي»منفي و استعمال 

 

 لكي، اعراب كي ولكي. حروف ناصبه، تفاوت كي وكليدي:  واژگان

                                                 
  1. دانشیار دانشگاه آیت الله حایری میبد



 طرح مسأله 

از جمله مباحث مورد نیاز در زبان و ادبیات، شناخت ظرایف معاني و ساختار لفظي كلمات است كه با اشراف بر آن، راه 

شود؛ از سوی دیگر مرتبه و جایگاه فصاحت ورود به عرصه تحلیل ساختاری زبان و از آن پس دقایق و ظرایف معنا پیدا مي

همواره ادیبان را بر آن داشته است كه پرده از اسرار كلمات بردارند و به شناخت تفاوت هر یك از آنها اقدام نمایند.  و بلاغت،

از جهت لفظ و معنا است. این كلمه « حروف»تواند مورد توجه قرار گیرد شناخت در این راستا یكي از مباحث مهمي كه مي

نا پیدا كردن باید با اسم یا فعلي همراه باشند. به عبارت دیگر حرف كلمه ای است ها دارای معنای مستقلي نیستند و برای مع

و به  یابد. این نوع كلمات مبني هستندكه في حدّ ذاته دلالت بر معنایي نمي كند بلكه معنایش در ضمن كلمات دیگر تحقق مي

 حروف معاني بر سه نوع است: 2د.شود تا بین آنها و حروف مباني تفاوتي باشآنها حروف معاني نیز گفته مي

 یابد(.اسمي )به اسم اختصاص مي -6

 یابد(.فعلي )به فعل اختصاص مي -2

 اسمي و فعلي )بین اسم و فعل مشترك است(. -3

مختص قسم دوم است )مانند حروف جازمه و ناصبه( كه گاهي بر مای استفهام و گاهي به أن مصدری و فعلش وارد « كي»

 ، شرح ابن عقیل(.7، ص2آید )محي الدین عبدالحمید، جمعمولا بدون لام و أن مصدری ميشود اما مي

این ساختار ها در بسیاری از عبارات دیني و غیر دیني به كار رفته است و با توجه به كثرت استعمال و در عین حال كاربرد 

ن دو حرف و پرداختن به تفاوت معنوی و لفظي آنها متفاوت آنها در قرآن كریم و نیز تازگي این موضوع یعني معرفي كامل ای

 این نوشتار در صدد آن است كه: انگیزه ای برای تحقیق در این زمینه شده است.

را از نظر ساختار و محتوا  مورد بررسي قرار دهد و با مقایسه آنها جایگاه كاربردی  "كي ولكي  "تفاوت دو كلمه   -6 

 اشان بیان شود.

اهي این دو كلمه مذكور در قرآن كریم نیز از نظر لفظ ومعنا مشخص گردد، تا بدینوسیله به ظرافتهای تناسب جایگ -2 

 بیاني آن كتاب مقدس هر چه بیشتر ومستدل تر پي برده شود.

ق و لفظي و معنایي آنها به صورت دقی تفاوتبا توجه به ظرافت و نزدیكي معنای این حروف تلاش شده است با یافتن  -3

، راه برای دریافت معاني بهتر و كاربرد دقیق تر آنها باز شود ودر عین حال، بتوان توجه دانش پژوهان و علاقه مندان به كامل

ا كنون ت  "كي ولكي  "در زمینه خصوصیات معنایي و لفظي حروف ینه به قرآن كریم نیز جلب نمود. مباحث ادبي را دراین زم

است كه تنها به معرفي مختصری از آنها پرداخته شده و به صورت منسجم و كامل  اشارات مختصری در برخي از متون آمده

حقیق دراین راستا تنها منابعي كه به بحث و ت كه به بیان تفاوت كاربردی آنها پرداخته شود، مورد اهتمام محققان واقع نشده است.

                                                 
  - حروف مباني يا هجايي يا معجم حروفي هستند كه كلمات زبان عربي از آنها ساخته ميشود.2

 



ام برد كه البته به تفاوت مفصّل آنها اشاره ای نشده دراین زمینه پرداخته اند مي توان از كتاب های صرفي، نحوی و تفسیری ن

 است.

 

 «كي و لكي»بررسي نظريات مختلف نحوي در مورد 

شود. یكي از آنها كه در بیشتر كتاب های صرفي و نحوی به آن عوامل مختلفي در فعل مضارع باعث منصوب شدن آن مي

 شود:ناصبه بودن آن توضیح داده مي باشد كه در این مبحث پیرامونمي« كي»اشاره شده است كلمه 

راد يُ  برخي از نحویون را عقیده بر آن است كه این حرف، عامل نصب نمي باشد بلكه عامل جر است مانند:« كي»در مورد 

 الفتي كيما يَضرُّ و ينفعُ ، يعني للضرّّ والنفع

 هم كافه باشد.« ما»بنابر اینكه لام، حرف جر برای تأكید و 

(5أوضح المسالك، ص  )ابن هشام،   

 تواند تنها در سه مورد عامل جر باشد:این حرف مي

 «كیمه»ی استفهامیه بیاید: « ما»اگر با  -6

  هم مصدریه است.« ما»و« یعني للضرّ والنفع« »كیما یضرُّّ و ینفعُّ»مصدریه بیاید وصله آن باشد، مانند « مای»با  -2

 مقدر است.« أن»كه دراینجا « جئتُّ كي تكرمَني» گیرد، مانندمصدریه بیاید و صله آن قرار « أن»با  -3

ه هر در تقدیر است. و ب« تا اینكه»عامل نصب نمي باشد بلكه عامل جر است و به معنای « كي»پس از نظر برخي نحویون 

 باشد.مي« تا»حال معني آن 

ام جاره دانست و به این علت است كه آن را توان علت جاره بودن حرف مذكور را، هم معني بودن آن با لدر این مورد مي

 از حروف جاره دانسته اند.

ضمر م« أن»البته كساني را عقیده بر آن است كه این حرف موقعي كه خود، تعلیلیه باشد جاره است اما ناصب فعل، همان 

 مانند: تواند حرف لام بعد از آن بیاید(. در عین حال مي51هـ ، ص6421است )الرّماني، ابوالحسن ، 

 كي لتقضيني رقيّةُ ما وعدتنْي غيرَ مُحتلس   

( 696)ابن هشام، ص    

خود، حرف تعلیل و مؤكّد « لام»تا رقیه آنچه از وعده ها كه به من داده بدون كم و كاست به جا آورد. كه در این مورد 

وق است و در تأیید و تأكید كلام فمضمره ای است كه بعد از حرف تعلیل آمده « أن»منصوب به « تقضیني»مي باشد و « كي»

حرف جر « كي»( تا بفریبي آنها را، كه در عبارت فوق 692كیما أن تَغرَّ و تخدعَا )همان، ص»شود كه به عبارت ذیل استناد مي

 باشد.هم زائده مي« ما»به معنای تعلیل و 



ف مصدری و نصب و كي را حرف جر را حر« أن»در این مورد از آنجا كه دو حرف ناصب با هم نمي آیند بهتر است 

 دانست.

خود، عامل نصب مضارع است، به این علت كه تنها حرف مصدری كه ناصب « كي»لازم به ذكر است كه از نظر كوفیون 

 «كي»توان مصدریه اش نامید و در عین حال، بدل از بعد از آن بیاید، مي« أن»باشد و اگر فعل مضارع است همین حرف مي

 همیشه حرف ناصبه است ومصدریه.« كي»نظر آنها  باشد. پس از

ند و كهمیشه حرف ناصبه نیست بلكه گاهي حرف جری است كه دلالت بر تعلیل مي« كي»اما از نظر جمهور بصریون  

آن  دانند و برایمي« كیف»گاهي حرف مصدریه ناصبه است. این در حالي است كه بعضي از نحویون دیگر آن را مختصری از 

 كنند:به بیت زیر استناد مي

 قَتلاكم و لظَي الهيجاء تضطَرمُ   ما ثُئرتْ كي تَجنحونَ إلي سلم و 

(246، ص 6)مغني اللبیب ، ابن هشام، ج  

 یعني: چگونه به صلح تمایل دارید در حالي كه از كشتگانتان خونخواهي نشده و هنوز شعله های جنگ بر افروخته است.

« كیف»را مختصر « كي»توان است ميبه صورت كامل یعني مرفوع به بقای نون اعراب « تجنحون»از آنجا كه در بیت فوق 

شد. این موضوع، یعني اختصار كلمات و حذف بعضي از حروف كلمات آن حذف مي« نون»دانست، زیرا اگر حرف ناصبه بود 

توان آن را در زبان و ادبیات عربي رایج است و حتي در مورد منادا بحثي مستقل به نام منادای مرخم موجود است و لذا مي

 ت.صحیح دانس

اما در موارد زیادی به ناصبه بودن آن تصریح شده است )ر.ك:ابوالبقاء عكبری، املاء ما منّ به الرحمن تصحیح ابراهیم 

 (677م. ص  6515، 6عوض، ج

است  خود، حرف ناصبه« كي»توان گفت كه و در بیشتر موارد این موضوع مورد تأیید است، لذا با توجه به مطالب فوق مي

 ن، ناصب مضارع باشد زیرا:نه اینكه با أ

 در ناصبه دانستن آن نیاز به تأویل و تفسیر نیست. و آسان ترین راه هم همین است كه تأویلي صورت نگیرد. -6

عني با شود در حالي كه ماضافه مي« أن»شود یعني با معنای به تنهایي ناصبه نباشد معنای جمله بیشتر مي« كي»اگر  -2

خود، ناصبه نباشد بعد از آن « كي»ل شود و شنونده، مفهوم كلام را درك نماید، به عبارت دیگر اگر تواند كاممي« كي»همان 

ل، كند و از آنجا كه نیازی به آن نیست، لذا از تقدیرو تأویگردد و معني بیشتری پیدا ميدر تقدیر است كه با آن ناصبه مي« أن»

 شود و این بهتر است.پرهیز مي

به تنهایي به كار رفته است و به علت كثرت در استعمال آن به همین شكل بهتر است به « كي»عربي در بیشتر متون  -3

، یكي توان در ترجیح امرینتنهایي عنوان عامل نصب به كار رود. البته این امر، نمي تواند عامل متقني بر این ادعا باشد ولي مي

 را به عنوان بهترین برگزید.



 لكي از نظر لفظي:

از نظر ساختاری كلمه ای است كه از دو « لكي»است. « لكي»از لفظ در اینجا شكل و صورت تشكیل دهنده كلمه  منظور

دانسته اند اما لام را حرف تعلیل « كي»و « لام»ساخته شده است. برخي از نحویون آن را مركب از دو كلمه « لام وكي»حرف 

و حرف ناصبه « لام تعلیل»(. اما برخي، آن را مركب از 5وضح المسالك، صدانند. )ابن هشام، ارا بدل از حرف لام مي« كي»و 

« لكي لا یكونَ علي المؤمنین حرجٌ في أزواج أدعیائهم»( یا 23لكي لا تأسَوا علي مافاتكم )حدید/»دانسته اند مانند « أن»

تواند و از آنجا كه لام، همراه با كي نميتوان تعلیلیه گرفت و آنها را با هم جمع نمود ( زیرا هر دو حرف را نمي69)همان، ص

جاره هم باشد پس لازم ات لام را جاره گرفت و كي را ناصبه و البته این حالت برای وقتي است كه آن كلمه را از حروف 

 مصدری بدانیم مانند:

 ( یعني تا اینكه برای مؤمنان حرج و گناهي نباشد.37)احزاب/ «لكي لا يكون علي المومنين حرج»

ظاهر آمده باید آن را جاره گرفت زیرا دو حرف مصدری نمي تواند با هم « أن»لبته در جای دیگر كه بدون لام است و با ا

تواند ورد ميو البته این م« جئت كي أن تكرمني»صورت گرفته است مانند « كي»جمع شود البته این استثنایي است كه در مورد 

 : تنها در شعر كاربرد داشته باشد مانند

 لسانَك كيما أن تغرَّ و تخدَعا  مانحا أكلَّ الناس  أصبحتَ

(452، ص 6)دیوان حسان، ج  

 كني كه آنها را گول بزني و فریبشان دهي؟!آیا طوری با مردم صحبت مي

 اند دانسته« كي»( نیز فعل را منصوب به 693در تفسیر آیه... لكي لا تحزنوا )آل عمران/

 (465م، ص 2119هـ،  6429، 2)طبری، مجمع البیان، ج 

حرف  «كي»شود و در تقدیر وجود دارد كه البته در این صورت حذف مي« لكي»شایان ذكر است كه در بعضي مواقع لام در 

نصوب فعل، متواند آن رود و در محل جر برای لام مقدر است و ميباشد و فعل به تأویل مصدر ميمصدری، ناصبه و استقبال مي

 به نزع خافض باشد مانند: لكیلا تشاءُّمَ یعني لعدم تشاؤمٍ.

توان گفت: كه این كلمه مركب از دو كلمه لام و كي است كه هر مي« لكي»با توجه به موارد تحلیلي مذكور در مورد كلمه 

زیرا از آن به عنوان حرف ناصب تواند مستقل از دیگری باشد. اما در بیشتر مواقع یك كلمه محسوب شده است، یك خود، مي

 یاد شده است.

 تفاوت لفظي كي و لكي

تواند در بردارنده معني باشد، كشف رابطه الفاظ به دریافت بهتر و سریع تر مفاهیم و احساسات دروني از آنجا كه لفظ مي

هم درست معني، ضرورتي انكار شود، از این رو شناخت دقیق رابطه الفاظ و اجزای تشكیل دهنده كلام برای فافراد منجر مي



ناپذیر دارد و تحلیل صحیح آن تأثیر مستقیم بر درك و فهم مراد گوینده دارد، لذا در این قسمت با توجه به موارد ذكر شده به 

 شود:از جهت لفظي پرداخته مي« كي و لكي»بررسي تفاوت 

باشند. اگر لام به عنوان لام مي« لام و كي»آنها دارای دو حرف مستقل است و « لكي»با توجه به موارد مشروحه فوق  -6

یه باشد به عنوان مصدر« كي»تواند مصدریه باشد، البته اگر مي« كي»جاره گرفته شود، به عنوان تعلیل است و در این صورت 

ت دیگر ( و در حال211تواند لامي قبل از خود داشته باشد ولي تقدیرا حذف گردد. )ابن هشام، شرح شدورالذهب، صمي

است كه بعد از آن ظاهر نمي شود مگر در هنگام « أن»را تعلیلیه و مؤكّد لام دانست واگر مصدریه باشد موكّد « كي»توان مي

 توان در تقدیر گرفت.ضرورت ولام را نمي

ه عنوان توان آنها را بباشد و از این حیث مياز دو هجا مي« لكي»از یك هجا و « كي»تفاوت دیگر آنها این است كه 

حروف مستقلي در نظر گرفت. توضیح مطلب مذكور این است كه اگر حرفي از یك هجا تشكیل شده باشد تكیه ندارد، و اگر 

از یك هجا بیشتر باشد، دارای تكیه است، زیرا تكیه در هجای پیش از آخر است و تكیه ها باعث تغییر در زیر و بمي جمله 

شود، یعني ادا شدن قسمتي از جمله با تواتر )فركانس( بیشتر یا كمتر نسبت به آواهای مي شوند كه به آن تغییر، آهنگ گفتهمي

، 6312شود كه جمله با آهنگ خاصي ادا شود و مفهوم بخصوصي را القا نماید )خسرو غلامعلي زاده، قسمت دیگر آن باعث مي

 (. 316ص 

است و این « لام»تكیه روی هجای « لكي»ندارد، اما در وجود « كي»توان گفت كه تكیه در هم مي« كي و لكي»در مورد 

در ردیف حرف ربطي ای قرار « لكي»تواند اولي را حرف ربطي سازد كه جمله واره اسمي و وصفي سازد اما امر مهم مي

ین ا سازد، این مبحث در قسمت تفاوت معنایي توضیح بیشتری داده خواهد شد و در مورد گیرد كه جمله واره قیدی ميمي

تواند در مورد این دو حرف نیز مد نظر قرار گیرد )ر.ك: موضوع در ادب پارسي نیز مبحث قابل تأملي است و این مباحث مي

 (921، ص 6312خسرو فرشید ورد، دستور امروز، ، 

 «لكي»و « كي»تفاوت معنايي 

باشد. یم و القای آن در ذهن شنونده ميیكي از مهمترین انگیزه های كاربرد كلمات در جمله، ارائه معاني جدید و مفاه

اهمیت این موضوع تا آنجا است كه بسیاری از مباحث علم بلاغت و علوم مربوط به زبان شناسي در این راستا قرار گرفته 

اشت داز نظر معني و مفهومي كه از آنها بر« كي و لكي»است. با توجه به این مسأله برآنیم تا با توجه به مطالب فوق به تفاوت 

 شود بپردازیم و آنها را از این حیث ، متفاوت بدانیم.مي

توان و با استناد به قاعده مشهور زیادة المباني تدلّ علي زیادة المعاني مي« كي ولكي»با عنایت به تفاوت لفظي میان دو لفظ 

دارد و « كي»تری نسبت به از دو حرف مستقل تشكیل شده است؛ تأكید معنایي بیش« لكي»به این مهم دست یافت كه چون 

تواند عامل مهمي در استعمال هر یك از آنها در متون عربي گردد ودر میزان فصاحت و بلاغت پیام مؤثر باشد. به این امر مي

( 314، ص 6)نزار قباني، الأعمال الشعریه الكامله، ج« و أبكي بغیر انقطاعٍ لكي یستمرَّ ضیاعي...»... عنوان مثال در عبارت 



كنم تا اینكه )به طور قطع( ملك و دارایي ام پایدار بماند. منظور این است كه اگر گریه، مداومت داشته باشد به اره گریه ميهمو

كند. این كاربرد، گرچه دراثبات یا نفي جمله بعد نیز باید مورد توجه قرار گیرد، طور قطع و یقین به بقای مال و دارایي كمك مي

« كيكي و ل»ن معمول عربي تفاوت چنداني بین آنها وجود ندارد لذا در این مبحث، عمده كلام بر تأكید ولي از آنجا كه در متو

 را اینگونه مي توان دریافت:« كي»قرار دارد. در مثال دیگر كاربرد 

 إنّ السعادةَ لاتأتي بلا تَعب   أتع بْ لنفس كَ كي تلقيَ سعادتَها

(312، ص 6)دیوان جمیل صدقي الزهاوی، ج  

خودت را در رنج و سختي انداز تا اینكه سعادت و خوشبختي خود را ببیني ، چرا كه خوشبختي بدون رنج و خستگي  -

 حاصل نمي شود.

در بیت مذكور، جواب طلب، قطعي و یقیني نیست و تنها نظری است كلي كه شمول آن از گستردگي زیادی برخوردار است، 

از ساختارها مانند جملات طلبي از قبیل امر، نهي، ندا و غیره با توجه به نكات بلاغي  همانطوری كه در زبان عربي در بسیاری

توان معنای آن را قطعي و یقیني ندانست شود، در این بیت هم ميوقرینه های حالي و محلي، معاني الفاظ و عبارات فهمیده مي

ب كه دارای دو حرف است كاربرد مناس« كي»به همین علت  و تنها پند و اندرزی دانست كه تفسیر و تبیین جمله قبل را دارد و

 دارد.« لكي»تری از 

جاری است، استعمال آن برای غایت و نهایت است مانند آنچه از معني و مفهوم آیه : « لكي»از موارد دیگری كه در مورد 

تعالوا... » انگران شما نگردد. و یا مانند ( تا غنایم دست به دست میان تو7)حشر/« لكي لایكون دولة بین الأغنیاء منكم...»... 

( كه در هر دو عبارت آنچه 617بیایید تا قبری برای كشته شدگان حفر كنیم )دیوان سمیح القاسم، ص « كي نخّط القبر للقتلي

 تأكیدی است برای علت و نهایت، مانند: « لكي»شود نهایت و غایت است، اما از مفهوم آنها برداشت مي

 أنّي لقولها ناس   تحسَبَ  ها وَقد فهمتُ لكيأعرضتُ عَن

(15)دیوان أبي نواس ص   

 از او روی گرداندم و )سخنش( را فهمیدم تا )به طور قطع( پنداری كه من سخن او را فراموش كردم. 

سخن او  نگویم كه پندار تو بر این است كه مبرای نهایت و تأكید آن است یعني با اعتقاد كامل مي« لكي»در بیت مذكور 

شود كه متكلم، خود از اعتقادش صحبت كرده است و واضح است صحبتي كه از را نفهمیدم. این قطعیت از آنجا حاصل مي

 جانب نفس متكلم ایراد شود قطعیت بیشتری از غایب دارد.

تا )به طور قطع و یقین( »( یعني 264ص  611)نهج البلاغه ، خ« لیكلا یتخذَ منها ریاشا...»... و مانند قول امام علي )ع(: 

 «جاذبه های دنیا از دیدگانش پنهان ماند

در عبارت مذكور، سخن از پایان كار همراه با تأكید است. در عبارات پیشین ، گزاره های خبری آمده است و در پایان هم 

دارای چنین اوصافي بوده است  را دارد، یعني پیامبر اكرم )ص(« تا آخر الامر»خوریم عبارتي كه معنای با این عبارات بر مي



توان به موضوع هجا نیز توجه داشت و همانطور مي« لكي»و « كي»تا جاذبه های دنیا از دیدگانش پنهان ماند. در وجه معنایي 

از یك هجا تشكیل شده است و تكیه ندارد، پس به طور قطع و یقین از تأكید « كي»كه در بحث لفظي گفته شد از آنجا كه 

ازد ستواند جزو حروف ربط فارسي )عطف( باشد كه در اصطلاح ادب پارسي جمله واره اسمي ميخوردار است و ميكمتری بر

، سازدیعني به صورت حرف ربطي )عطف( كه جمله واره قیدی مي« به علت اینكه»به معنای « لكي»دارد، اما « تا»و معنای 

واره دیگر است و شایسته و بایسته است كه این امر مهم با توجه به یعني جمله واره ای كه در حكم قید یا متمم قیدی جمله 

آنچه در ادب پارسي منظور شده است در ترجمه آنها نیز  مورد اهتمام جدی قرار گیرد، زیرا تغییر جایگاه تكیه موجب پدیداری 

آني مورد تجزیه و تحلیل بیشتری (. این موضوع در مبحث شواهد قر251، ص 6312شود )ر.ك: غلامعلي زاده، تمایز معنایي مي

 قرار خواهد گرفت.

 شواهد قرآني

از آنجا كه قرآن كریم به عنوان كتابي كامل در فصاحت و بلاغت است و شایسته است هرچیزی با آیات شریفه آن مطابقت 

ث و بررسي قرار دهیم، شود  مورد بحیافت مي« كي و لكي»داده شود؛ لذا بر آن شدیم تا شواهد قرآنیي را كه در آنها آیات 

زیرا با توجه به استعمال هر دوكلمه در آیات قرآني نمي توان آنها را از نظر معني و مفهوم در ترجمه، یكي دانست و باید تفاوت 

 آنها رامورد توجه قرار داد.

دلّ اعده زیاده المباني تتوان با توجه به قآیه از آیات قرآن كریم به كار رفته است و همانطور كه گفته شد مي 1در « لكي»

 پي برد و آنها عبارتند از:« كي»علي زیادة المعاني به تأكید بیشتر آن نسبت به 

 (07و منكم مَن يرَُدُّ إلي أرذل العُمرُ لكي لا يعلمَ بعدَ علم شيئا )نحل/ -

یز و آگاهي، چیزی ندانند )همه چرسند تا )اینكه، به علت اینكه( بعد از علم و بعضي از شما به نامطلوب ترین سنین عمر مي

 را فراموش كنند(

 (351فَأثابكم غَما بغَم  لكيلا تحَزنوا علي ما فاتَكم ولا ما أصابكم... )آل عمران/ -

اندوه ها را یكي پس از دیگری به شما جزا داد این به خاطر آن بود كه دیگر برای آنچه از دست شما رفته و مصیبت هایي 

 است غمگین نشوید.كه بر شما وارد شده 

 (5و م نكم مَن يرُدّ إلي أرذَل العُمرُ لكي لا يعلم من بعد  علم شيئا )حج/ -

 رسند، به این علت كه بعد از علم و آگاهي چیزی ندانند.كنند كه به بدترین مرحله زندگي )و پیری( ميبعضي آنقدر عمر مي

 (10يكونَ علي المومنين حَرَجٌ... )احزاب/فلمّا قَضي زيَدٌ منها وَطَراً زوّجناكَها لكي لا  -

هنگامي كه زید نیازش را از آن زن به سر آورد )از او جدا شد( ما او را به همسری تو درآوردیم به این علت كه مشكلي 

 برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان )هنگام طلاق( نباشد.

 (57هم و ما ملكتْ أيمانُهم لكي لا يكون عليك حَرَجٌ )احزاب/قد علَ منا ما فَرضْنا عليهم في أزواج -



دانیم برای آنان در مورد همسرانشان و كنیزانشان چه حكمي مقرر داشتیم، این به خاطر آن است كه مشكلي برای تو ما مي

 نباشد )در ادای رسالت(

 ( 31لكي لا تأسوَا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتَاكم )حديد/ -

 طر آن كه برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید.به خا

در مواردی به كار رفته است كه بعد از آن منفي است. این به خاطر تأكید « لكي»شود همانطور كه در آیات فوق دیده مي

 تأكید بیشتری باشد و معنا و مفهوم عمیق تری داشته باشد این تاكید باشد زیرا شایسته است كه در نفيدر نفي و معنای آن مي

 (.367، ص 6312شود )ر.ك: خسرو غلامعلي زاده، همان است كه در ادبیات فارسي جدید به برجسته سازی تعبیر مي

بطي ای است از دو هجا تشكیل شده است؛ در ترجمه فارسي دارای تكیه است و حرف ر« لكي»علاوه بر آن، از آنجا كه 

نامند شود و در نتیجه آن را حرف وابستگي علت در فارسي ميمعني مي« به علت اینكه»رساند یعني كه وابستگي علت را مي

 كند.( كه جمله واره ای را در حكم قید یا متمم قیدی جمله واره دیگر مي 995، ص 6312)فرشید ورد، 

 است: آیه از آیات قرآن كریم به كار رفته 4در « كي»

 (11و أشر كْه في أمري كَي نسبّحَكَ كثيراً )طه/ -

 و او را در كارم شریك ساز تا تو را تسبیح بسیار گویم.

 (07فرجعناك إلي أمّكَ كي تَقرََّ عينُها و لا تحزنَ... )طه/ -

 پس تو را به مادرت بازگرداندم تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد.

 (31تَقَرَّ عينُها و لا تحزَنَ... ) قصص/ فرََددناه إلي أمهُ كي -

 ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد. 

ما أفاء اللهُ علي رسوله م ن اهل القري فلله و للرسّول و لذي القربي واليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لا يكونَ دولةً  -

 (0بين الأغنياء منكم... )حشر/

 ر میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.تا د

خورد به صورت مثبت و منفي به كار رفته است یعني در سه مورد جملات بعد در آنها به چشم مي« كي»در آیات فوق كه 

 به صورت مثبت ودر یك مورد منفي است.« كي»از 

 «كي و لكي»معنای 

ن و برای تفسیر و نتیجه سخن است؛ حرفي كه در دستور زبا« تا»به معني « كي»توان گفت كه با توجه به موارد پیشین مي

ه قبل را نامند، زیرا جملفارسي به حرف ربط، مشهور است و البته در این موارد آن را حرف ربط وابستگي تفسیر و تبیین مي

 كند. در حقیقت، تفسیر مي



كند كه برادرش هارون را در كار پیامبری يدر اولین آیه از آیات فوق، حضرت موسي)ع( از خداوند بزرگ درخواست م

 شود.گوید تا تو را تسبیح گویم و مفهوم نتیجه از آن برداشت ميپردازد و مياش شریك سازد و سپس به توضیح و تبیین آن مي

وسي مسازد یعني خداوند حضرت شنونده را به توضیح و تفسیر ما قبل متوجه مي« كي»در دومین و سومین آیه هم با كلمه 

)ع( را به سوی مادرش برگرداند تا موجبات روشني چشمش فراهم گردد و غم از دل او زدوده شود و همین طور در آیه چهارم 

فرماید: آنچه خداوند از اموال چنین آبادی هایي به رسولش غنیمت داد از آن خدا و رسول، خویشاوندان نیز خداوند بزرگ مي

ن شما گوید تا درمیان ثروتمنداپردازد و ميندگان است. آنگاه به تفسیر و توضیح كار خود مي، یتیمان، تهیدستان و به راه ما

« كي»ای علت و معن« لكي»تواند به صورت نتیجه سخن باشد. پس مشخص شد كه معنای دست به دست نشود، عبارتي كه مي

ي برای برای جملات منفي و ك« لكي»اشد و نیز بمي« كي»نیز بیشتر از « لكي»مقصود است و همچنین بار معنایي و تأكیدی 

 تواند در جملات مثبت و منفي به كار رود.رود و لذا ميتفسیر و توضیح بیشتر جمله ما قبل به كار مي



 نتيجه گيري

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:در تفاوت كي و لكي مي

ي را در آیات مختلف« كي و لكي»سخن است و كلمات  از آنجا كه قرآن كریم كتابي جامع در فصاحت كلمات و بلاغت -6

 توان كاربرد آنها را متفاوت دانست.شود پس ميدیده مي

مركب از دو حرف لام تعلیل و « لكي»تنها یك حرف ناصبه است اما « كي»این است كه « كي با لكي»تفاوت لفظي  -2

 تواند كلمه ای مستقل باشد.یك ميكي ناصبه است و به طور كلي از دو كلمه تشكیل شده است كه هر 

ای از دو هجا و دار« لكي»از یك هجا و بدون تكیه است و « كي»از نظر لفظي، این است كه « كي و لكي»تفاوت دیگر  -3

در ردیف حروف ربطیي  قرار « لكي»سازد، اما تكیه است و لذا حرف اول ربطي ای است كه جمله واره اسمي و وصفي مي

 سازد.ه واره قیدی ميگیرد كه جملمي

از « لكي»، تك هجایي و بدون تكیه است، لذا «لكي»كمتر از « كي»در تفاوت معنایي آنها باید گفت: از آنجا كه لفظ  -4

ظر باشد. براین اساس بهتر است جملات منفي كه بار تأكیدی بیشتری را از نمي« كي»نظر معنایي دارای تأكید بیشتری نسبت به 

 با جملات منفي آمده است )والله أعلم(.« لكي»ربط داده شوند و به این علت در قرآن كریم نیز « لكي»د با طلبنبلاغي مي

 فهمیده« كي لایكون دولة...»رود مانند آنچه از معنای در مواردی كه جمله، غایت و مقصود را برساند به كار مي« كي» -9

معنای علت دارد و شایسته است كه آن « لكي»نامیم، اما ر و تبیین ميشود. و لذا در فارسي ترجمه آن را حرف ربط تفسیمي

 را در فارسي حرف ربط وابستگي علت بنامیم.

 باشد.برای وابستگي علت مي« به علت اینكه»برای تفسیر جمله قبل و نتیجه است، اما معنای لكي « تا»معنای كي  -1
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